
سیدخلیل سجادپور- او را به قرنطینه 
زندان برده بودند، مقدمات اجرای حکم 
ــدام( فراهم شد. چوبه  قصاص نفس )اع
دار انتظار »جلیل« را می کشید تا بار دیگر 
را بفشارد. چندین ساعت  گلوی قاتلی 
بیشتر به پایان زندگی او باقی نمانده بود. 
سال ها در زندان کابوس اعدام می دید 
و اکنون باید با واقعیتی ترسناک و تلخ 

روبه رو می شد. 
به گزارش اختصاصی خراسان، از سوی 
دیگر صحنه عجیبی در حال وقــوع بود. 
قاضی زرگر )قاضی با تجربه اجرای احکام 
ــرای عمومی و انــقــاب مشهد( با  دادسـ
تقاضای خانواده مقتول برای دیدار با قاتل 
37 ساله موافقت کرد. دامنه تاش های 
مددکاران زندان و معتمدان، با حمایت 
های قضایی از سوی قاضی محمدرضا 
دشتبان )معاون دادستان مرکز خراسان 
رضوی در امور اجرای احکام( برای آخرین 
گفت وگوهای »بخشش« به زندان کشید 

اما نگرانی در چهره ها موج می زد! 
جلیل که قرار بود تا ساعاتی دیگر اعدام 
شود، لرزه بر اندامش افتاده بود! آن قدر 
اشک می ریخت که انگار همه صورتش را 
در آب فرو برده است! پشیمان بود! فریاد 
»ندامت« سر می داد اما این پشیمانی دیگر 
سودی به حالش نداشت! او که در سال 
89 تازه دامــاد بود برای دیــدار نامزدش 
به مشهد سفر کرد و به خیابان مطهری 
شمالی رفت، غافل از این که سخن چینی 
و غیبت کردن های چند زن، غائله عجیبی 

به پا کرده است.
ماجرا از این قرار بود که یکی از بستگان 
تــازه دامــاد به صــورت تلفنی حرف هایی 
ــان فامیل مطرح  را پشت سر یکی از زن
کرده بود که این سخنان به مذاق طرف 
مقابل خوش نیامده و به همین دلیل بنای 
رودررویی با طرف های مقابل گذاشته شد 
و مردها هم وارد این ماجرای »رویارویی« 

شدند. 
عده ای با خــودروی شخصی و افــرادی با 

تاکسی به سوی خیابان مطهری شمالی 
به راه افتادند تا حقیقت ماجرا را فاش 
کنند. در این میان همسر یکی از زنانی 
ــود، با پوزش  که متهم به سخن چینی ب

مدعی  دیـــگـــران  از 
شـــد کـــه هــمــســرش 
سخن نسنجیده ای 
بر زبان رانده است! 
قربانزاده«  »محمد 
مــردی کــه آن زمــان 
بیشتر  ــال  ــ س  31
همراه  به  و  نداشت 
سه  دخــتــر  و  همسر 
ساله اش به خیابان 
مطهری شمالی رفته 
بود با این اظهارات 
قانع شد و از دیگران 
خــواســت تــا بــه خانه 
بازگردند!  هایشان 

اما در این هنگام یکی دیگر از بستگان آن 
ها که مدعی بود دیگران دروغ گفته اند 
و باید رودررو شوند از راه رسید و به این 
ترتیب مشاجره ها بالا گرفت که در همین 
اثنا ناگهان »تــازه دامــاد« هم که به خاطر 
ــرور جــوانــی قصد خودنمایی داشــت،  غ
چاقویی را بیرون کشید و در حالی وارد 
این درگیری لفظی شد که تیغه چاقو را بر 
گردن »محمد« فرود آورده بود. لحظاتی 
بعد همه چیز به هم ریخت و »جلیل« از 

صحنه حادثه گریخت. 
»محمد« هم مقابل چشمان وحشت زده 
بیمارستان  به  کوچکش  دختر  و  همسر 
شهید هاشمی نژاد منتقل شد اما او دیگر 

دار فانی را وداع گفته بود.
 گزارش خراسان حاکی است، این گونه 
صحنه دلخراشی در بیست و یکم تیر سال 
89 رقم خورد و با حضور قاضی اسماعیل 
شاکر )بازپرس ویژه قتل عمد در زمان وقوع 
حادثه( تحقیقات برای دستگیری قاتل 27 

ساله فراری آغاز شد. 
»جلیل« چند ماه بعد با تاش کارآگاهان 

اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
شد  محکوم  نفس  قصاص  به  و  دستگیر 
و  اکنون او در حالی فریاد »ندامت« می 
حکم  ــرای  اجـ مقدمات  همه  کــه  کشید 
ــم بــود  ــراه اعــــدام ف
ولــی ناگهان حادثه 
خورد.  رقم  عجیبی 
پسر مقتول که حالا 
جـــوانـــی 20 ســالــه 
بــود بــه هــمــراه دیگر 
اعـــضـــای خـــانـــواده 
ــاق  مــقــتــول وارد ات
شد و بــا  دیــدن قاتل 
پــدرش اشــک ریــزان 
ــدرم  ــرا پـ ــ گـــفـــت: چ
را کشتی؟ چــرا من 
را  و خواهر کوچکم 
یــتــیــم کــــردی؟ می 
ــن مدت  دانـــی در ای
بر ما چه گذشت؟ می دانــی چه سختی 
هایی را بدون پدر تحمل کردیم؟ تو چگونه 
انسانی بودی که این گونه بی رحمانه پدرم 

را کشتی؟ و ...
ــت صحنه  ــان حــاکــی اس ــراس ــزارش خ گـ
ــود همه حــاضــران تحت  ــت انگیزی ب رق
تاثیر قرار گرفته بودند »جلیل« هم که از 
شــدت شــرم ســرش را در آخرین ساعات 
عمرش پایین انداخته بود، فقط به آرامی 
اشک می ریخت اما سوز دل پسر جوان در 
حالی شعله ور شده بود که همه سوالاتش 

بی پاسخ می ماند! 
در این میان ناگهان پدر مقتول که ماجرای 
گذشت از قاتل را قبل از آن به قاضی زرگر 
اعام کرده بود، با بغضی در گلو رشته کام 
را به دست گرفت و گفت: من تو را به عشق 
مولا علی )ع( بخشیدم که فردا روز میاد 
آن بزرگوار است! هیچ مطالبه و خواسته 

ای هم ندارم! 
اما بعد از آزادی از زندان کاری نکنی که 
دیگران مــرا لعنت کنند و بگویند »خدا 
لعنت کند کسی را که رضایت داد تا تو آزاد 

شوی و مــردم را آزار بدهی« می خواهم 
بقیه عمرت را بــرای جامعه فــردی مفید 
باشی! چرا که من تو را به امیرالمومنین 

)ع( بخشیدم!
اگــر بعد از آزادی مشکلی هم داشتی، 

کمکت می کنیم و ...
به گــزارش اختصاصی خــراســان، هنوز 
سخنان پــدر مقتول تمام نشده بــود که 
قاتل خود را به پای پدر مقتول انداخت تا 
بر دستانش بوسه بزند! او در میان صدای 
گریه های ناباورانه ای که از گلویش بیرون 
می آمــد، فریاد می کشید »به خدا قصد 
کشتن فرزند شما را نداشتم! یک لحظه 
احساس غرور مرا به روز سیاه نشاند! من 
پشیمانم و امیدوارم این بزرگواری شما را 

جبران کنم! 
در این هنگام پدر مقتول گفت: فقط به یاد 
داشته باش که تو را به امیرالمومنین )ع( 

بخشیدم مرا نزد او روسیاه نکنی! 
»محمدجواد« )برادر کوچک مقتول( نیز 
گفت: حتی اگر به خارج از کشور هم رفتی 

دست به کارهای خاف نزنی! 
مادر مقتول هم خطاب به قاتل گفت: تو 
را بخشیدم تا یک نفر به شیعیان مولا علی 
)ع( اضافه شود پس این زندگی دوباره را 

قدر بدان! 
برادر بزرگ تر مقتول هم حرف آخر را زد: 
اگر مشکل مالی هم داشتی یا در جایی گیر 

کردی به سراغ ما بیا! کمکت می کنیم!
به گزارش خراسان، این صحنه های تلخ 
و شیرین، اشــک ها و لبخندها را به هم 
آمیخت و خانواده مقتول در حالی برای 
گزارش کتبی گذشت از قاتل روانه اجرای 
احکام دادســرای مشهد شدند که جلیل 
با چهره ای یخ زده به گذشته خــود می 
اندیشید که چگونه جوانی اش را با یک 
لحظه غرور بی جا نابود کرد و همسرش 
نیز از او طاق گرفت و حالا این بخشش 
بزرگوارانه زندگی دوباره ای به او هدیه داد 
تا لبخندی هم بر لبان مددکاران اجتماعی 

و معتمدان و خیران بنشیند.
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در امتداد تاریکی

قداره بندها می آیند! 

محمدعلیزاده/ گویا سن قداره بندی هم بسیار 
کاهش یافته و امروز نوجوانان 15، 16 ساله ای 
را می بینیم که با کوچک ترین بهانه دست به چاقو 
می برند، عربده می کشند و رعب و وحشت ایجاد 
می کنند. چند شب قبل جوانی کم  سن و سال در 
بولوار معلم مشهد درست سر یکی از چهارراه های 
اصلی روی زمین افتاده بود و عده ای دور او جمع 
شده بودند. نزدیک که شدم و پرس و جو کردم 
گفتند عده ای از چند خیابان بالاتر برای زهر چشم 
گیری! به این محل آمده و او را با چاقو زده اند، چاقو 
به سینه این جوان اصابت کرده بود. این صحنه 
ها حالا دیگر برای اهالی محل عادی شده است، 
در همان نزدیکی، انتهای بولوار دانش یک پارک 
محلی کوچک دیــوار به دیــوار شهرداری منطقه 
احداث شده که محل تجمع همین افراد است و چه 
تاسف بار که پارک های کوچک محلی در  بیشتر 
نقاط همین وضعیت را دارد؛ قماربازی، عربده 
کشی و چاقوکشی از همین پارک شروع می شود و 
تا شعاع قابل توجهی، زورگیری، مزاحمت، سرقت 
کابل های تلفن و وسایل داخل خودروها، مردم را 
ترسانده و شاکی کرده است. اهالی دادگر، تربیت، 
صدف، دانش، قائم مقام و دانشجو در این منطقه با 
معضل رفت و آمد وقت و بی وقت این افراد و حضور 
آنان در سر چهارراه ها روبه رو هستند و توقع دارند 
نیروی انتظامی با گشت هدفمند و برخورد قانونی 

با این افراد آرامش را به این مناطق بازگرداند. 

صحنه عجیبی که در زندان مشهد رخ داد گشت و گذار در شهر 

کیف قاپی برای خرید سیگار!رویارویی قاتل و پدر مقتول در شب اعدام!

به خاطر بیکاری در خیابان سرگردان بودم که یک 
لحظه وسوسه شدم و کیف روی دوش زن جوانی را در 

پیاده رو قاپیدم و فرار کردم اما ...
جوان 37ساله  که به اتهام کیف قاپی توسط نیروهای 
شده  دستگیر  مشهد  خان  میرزاکوچک  کانتری 
ــادرم تبعه  اســت در حالی که بیان می کــرد پــدر و م
افغانستان هستند اما من در مشهد به دنیا آمده ام، 
درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کانتری گفت: پدر و مادرم سال 1361 از افغانستان 
به ایران مهاجرت کردند و من در مشهد متولد شدم. 
پدرم کارگر ساختمانی بود و به سختی هزینه های 
خانواده 10نفره ما را تامین می کرد. با وجود این من 
تا مقطع دیپلم در شهرک مهرگان تحصیل کردم ولی 
هیچ گاه آرزوهای بلندپروازانه ای نداشتم و اهل رفیق 
بازی هم نبودم.  بالاخره هفت سال قبل با دخترعمویم 
ازدواج کردم و صاحب یک پسر و یک دختر شدم. با 
آن که پدرم بنا بود و برخی از هم وطنانم نزد او کار می 
کردند، اما من نتوانستم شغل مناسبی پیدا کنم به 
همین  دلیل بیکار بودم و نمی توانستم مخارج زندگی 
ام را تامین کنم. همسرم نیز که نمی توانست بدون 
پول زندگی را اداره کند، سر ناسازگاری گذاشت تا 
این که بالاخره در سال 1396 از من طاق گرفت 
و به دنبال سرنوشت خودش رفت. با وجود این به 
خاطر این که دخترم شیرخواره بود نزد مادرش ماند 
و من حضانت پسرم را به عهده گرفتم ولی باز هم 
نتوانستم او را در شش سالگی به مدرسه بفرستم چرا 
که به تازگی از زندان آزاد شده و هنوز بیکار بودم و کار 
درست و حسابی نداشتم. در همین شرایط به بولوار 
شهید مفتح در کوی طاب مشهد آمدم. سرگردان 
و حیران در خیابان قدم می زدم که چشمم به کیف 
روی دوش یک زن جوان افتاد که در پیاده رو حرکت 
می کرد. یک لحظه با خودم فکر کردم احتمالا پول 
زیاد و گوشی تلفن گران قیمت داخل کیف آن زن 
باشد. از سوی دیگر به خاطر بی پولی و بیکاری منتظر 
فرصتی بودم تا بتوانم به نوعی حداقل پول سیگارم را 
تامین کنم چرا که از حدود دو سال قبل و بعد از طاق 
همسرم، سیگار زیادی مصرف می کردم.  این گونه 
بود که ناگهان وسوسه شدم و کیف آن زن را قاپیدم 
اما با سر و صدای آن زن جوان، شهروندان و رهگذران 
از گوشه و کنار خیابان بر سرم ریختند و مرا تحویل 
پلیس دادند. حالا هم خیلی پشیمانم که چرا سر کار 
نرفتم و ... شایان ذکر است، به دستور سرهنگ عبدی 
)رئیس کانتری میرزا کوچک خان( تحقیقات از این 
کیف قاپ جوان برای  کشف سرقت های احتمالی 

دیگر وی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

سرقت سیم های شبکه هوایی برق 
در پوشش زباله گردی 

توکلی/ سارق سابقه داری که در پوشش جمع 
آوری زباله های بازیافتی به شبکه سیم برق شبکه 

هوایی  دستبرد می زد به چنگ پلیس افتاد. 
به گزارش خراسان، سرپرست فرماندهی انتظامی 
ــاره گفت: ماموران  شهرستان کرمان در ایــن ب
کانتری13 )جمهوری (شهر کرمان در گشت 
زنی های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی خود، 
یک سارق سابقه دار سیم برق شبکه هوایی را هنگام 

سرقت دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.
 سرهنگ پورامینایی با اشاره به کشف مقداری سیم 
سرقتی از متهم افزود: این متهم در بازجویی های 
پلیسی و در مواجهه با دلایل و مستندات قانونی لب 
به سخن گشود و به ارتکاب 50 فقره سرقت سیم 
برق فشار شبکه هوایی در شهر کرمان اعتراف 
کرد.  وی ادامه داد: این سارق 39 ساله  که به مواد 
مخدر اعتیاد دارد در پایان شب با پوشش جمع 
آوری زباله های بازیافتی در سطح شهر کرمان اقدام 
به سرقت سیم برق فشار قوی می کرد و سیم های 

سرقتی را به ضایعاتی های مختلف می فروخت. 

 سبقت غیرمجاز 
موجب مرگ 2 نفر شد 

رئیس پلیس راه استان همدان گفت: سبقت 
غیرمجاز و برخورد رخ به رخ سواری پراید با کامیون 
در مسیر فرعی گردنه »حیران« شهر قهاوند منجر به 

مرگ دو سرنشین خودروی سواری شد.
سرهنگ رضا عزیزی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
راننده یک دستگاه سواری پراید در مسیر گردنه 
حیران در نزدیکی طاعون آباد قهاوند بی توجه به 
خودروی مقابل به یک باره اقدام به سبقت غیر مجاز 
کرد که این حرکت منجر به برخورد با کامیون بنز 

10 تن حامل بار مواد معدنی در مسیر مقابل شد.
به گفته وی، راننده کامیون، با هدایت خودرو به 
سمت چپ جاده درصــدد پیشگیری از بروز این 
سانحه بود اما با وجود این، با سواری پراید برخورد 
کرد و دو سرنشین خودروی پراید جان خود را از 

دست دادند.

مقتول محمد قربانزاده


